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   يحكومت صفو سياسيو  دينيمناسبات 
  »ينيعلوم د هايو حوزه يمراكز آموزش هايو بودجه نهيهز نيتأم يمورد ةمطالع«

*محسن فتاحي اردكاني 18/6/94 تأييد: 31/2/94دريافت: 

     چكيده
تحـت عنـوان    هيدسـتاورد صـفو   نيبه عنوان بزرگتر توانيرا م عيتش جيگسترش و ترو

 ـيس شهيتحول مهم در اند نيقلمداد نمود. ا ع،يتشكردن مذهب يرسم و  يحكومـت صـفو   ياس
 ـ يونـد ينبود و بـه ناچـار، پ   رتأثييق) ب1135- 907( زمامداري دو قرن شيزمامداران آن با ب  نيب

 ـكـه حما  يورط به ؛ساختفراهم  استيو س انتيد  ـاز روحان تي  ـ تي مناصـب و   جـاد يا ،يعيش
 ـاست كه ا يهي. بدوجود نداشت نياز ا شيشت كه تا پرا به دنبال دا ينيد يوانيد يساختارها  ني

 ـ ،يمذهب كرديروو  ونديپ  ـدر تثب رگـذار يتأث يبدون درنظرگرفتن نهادها و مراكز آموزش و  تي
مـورد   ،و ساز مسـاجد و مـدارس   تساخ ،دوره نيممكن بود. در ا ريغ ،يعيش هايآموزه جيترو

. نوشتار حاضر كه بـه  افتيبه آنها اختصاص  منظور نيبد هاييتوجه قرار گرفت و اوقاف و بودجه
 ،يخيتـار ــ   يليتحل يبا روش پردازد،يم هيدر عصر صفو انتيو د استيارتباط س يمورد ةمطالع

و مـدارس علـوم    مراكـز حول محور بودجـه   ،يخيلازم را از منابع مختلف تار هايداده كوشديم
مراكـز   نيبودجه ا نياست كه محل تأم نآ انگريآمده بدستبه جي. نتاديجمع نما هيدر صفو ينيد

 ـخ يهاو كمك ايهدا ،يحكومت هايو بودجه ياز وجوهات، موقوفاف، مستمر يو درآمـدها  نيري 
مراكز توسـط حكومـت    نيا هاينهيهز نيتأم گر،يد هاياما در كنار اوقاف و بودجه ،بوده يشخص
  .شودحسوب مي، مو در خور توجه ديجد يامر ،يو گستردگ تيفيك نيبه ا يصفو

  واژگان كليدي
  ايبودجه، وجوهات، موقوفات، هدا ،ينيعلوم د هايحوزه ،يمراكز آموزش

                                                                                

 . emfattahi@gmail.com :مذاهب و انياد دانشگاه يشناسعهيش يدكتر يسطح چهار حوزه و دانشجو *
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  مقدمه
ق) بـا ظهـور و روي كـار     808-771هـاي دوره تيمـور (  ركشي و خرابيگبعد از لش

گسـترش   وضعيت آموزشي ودوباره شاهد بهبود  ،دعوت از علماآمدن دولت صفوي و 
در سراسـر  هـا  خانـه مچون مساجد، مدارس علوم ديني و مكتبه ؛مراكز مذهبي و ديني

كنون  به اين اندازه و گستردگي كه تا يمدارسچنين مراكز و تأسيس باشيم كه ميكشور 
تـا پـيش از    آوردو شكوه و عظمت آنها هر انسان منصفي را به وجد مـي  نيز باقي مانده

    پذير نبود.اين كمتر امكان
 ،ز ابعاد مختلفي مورد بررسي و پـژوهش قـرار گرفتـه   هر چند حكومت صفويان ا

ولي هنوز در اين دوره زوايايي وجود دارد كه كمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته 
زماني و جغرافيـايي حكومـت    ةاست. آنچه بحث در رابطه با صفويه را فارغ از گستر

آن تـوان  يبخشيدن به مذهب تشيع است كه مرسميت ،كندصفويان داراي اهميت مي
ولي بايد توجـه داشـت كـه در قـرن      ،از بزرگترين خدمات خاندان صفويه برشمردرا 

دهم، بيش از چهار پنجم مردم آناتولي بر عقايد شيعي از نوع غاليانه بوده و بسياري از 
ق در آمـده بودنـد (جعفريـان،    735متوفـاي   »صفيشيخ«آنها در صف مريدان خاندان 

 ؛صوفيان قزلبـاش داراي عقايـد و افكـار خاصـي     ،ر اينعلاوه ب .)17، ص1، ج1379
پيوندهاي  ،)162، ص1389كوب، (زرين شدن بين شريعت و حقيقتقائلتفاوتمانند 

، 1363(مـزاوي،   پسـر حيـدر   »اسماعيل«و ادعاي معبوديت در  »حيدر«الوهيت براي 
، يـد امامـت و تقل  نظر در مسـأله  حلول روح خدا در انسان، اختلاف ،)206و 152ص

، 1390، خوانـدمير ( وحـدت وجـود   ،)850، ص1381(پارسادوست،  توجه به خانقاه
) 851، ص1381واجبات و محرمات (پارسادوسـت،  عدم پايبندي به  ،)398، ص15ج

در گرايش دولـت صـفوي   هاي خاص خود و نيز اگرچه مذهب تشيع با جاذبه ؛بودند
 ـ ار سياسـي را در سـاخت شان حضور ةزمين ،ءكارگيري علما و فقهابه حكومـت   ةو بدن

چشم پوشيد كه  حقيقتاز اين توان نميگفته رغم واقعيت پيشولي به ،فراهم ساخت
بخشيدن به مذهب تشيع و ترويج حقايق شيعي در قبال چنين يعني رسميت ؛اين مهم
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ها و تأسـيس  ساختن زيرساختدولتي با گرايشات صوفيانه و عقايد انحرافي، بدون فراهم

طـور  بـه  »مطهري«شهيد نمود. غير ممكن مي ءارس ديني به دست علما و فقهامراكز و مد
در  »جبـل عامـل  «به نقـش فقهـاي    »خدمات متقابل اسلام و ايران«اشاره و گذرا در كتاب 

، 1377هاي فقهي اشـاره نمـوده اسـت (مطهـري،     جلوگيري از انحرافات و تأسيس حوزه
كــارگيري علمــا در مناصــب و بــهفــارغ از اهــداف صــفويه در دعــوت  .)441، ص14ج

سياسـي زمامـداران صـفويه     ةحكومتي، بايد توجه نمود مناسبات دين و سياست در انديش
 هم به لحاظ اجتماعي، سياسي ؛جانبه از روحانيت شيعيهاي همهدر اين دوره در حمايت

ا تـا  هاي آنهسازماني و هم به لحاظ توجه و تحول در ساختار مراكز علوم ديني و بودجه و
مستمري و  ،به طوري كه در اين دوره ؛پيش از اين به اين گستره و ساز و كار متصور نبود

  شود.هاي حكومتي بدين منظور تعيين ميبودجه
و اسـم او   »مجلسـي «ق) كه از شـاگردان علامـه   1129-1067( »ميرزاعبداالله افندي«
بعـد از   مـري، ق1115اسامي چهار نفر كانديداي منصب شـيخ الاسـلامي در سـال     ءجز

 به جو خفقان و وضعيت اجتماعي شيعه ،باشدمي »ايمحمدجعفر كمره«درگذشت شيخ 
قبل از روي كارآمدن دولت صـفويه و خشـنودي از تشـكيل چنـين      ،و روحانيت شيعي

 :نويسداو در جايي چنين ميبه خوبي اشاره نموده است. دولتي 
باز  ،ط پادشاهان سنياناش به جهت تسلسني و سلسله »تيمور«ظهور سلطنت 

قـوي و شـيعيان ايـران     ةيالغاةياهل سنت و جماعت در ولايت ايران به غا
سـالهاي دراز بـر آن    ،اند و مؤمنان بي پر و بالنهايت عاجز و ضعيف شدهبي

ولايات ايران مملو از كفر و ضلالت و مثل  ةاند تا حدي كه همبودهمنوال مي
ي مؤمنين تسلط بـه هـم رسـانيده بـوده كـه      اعداي دين بر همگ ،سابقه ةازمن

توانست نمود تا آنكـه آخـر   كسي از شيعيان اظهار مذهب خود در ايران نمي
تاب دولت ملوك صفويه از افق آسمان ايمان طلوع و ظهور كرده آفتاب عالم

    .)38و 30، 7، ص1378، اصفهاني (افندي گير شده ...و نورشان عالم
خـود از روحانيـت شـيعي و     ةجانبهاي همهبا حمايتطبيعي است كه چنين دولتي 

هاي ديني هاي عمراني در جهت ترويج آموزهمراكز ديني و حتي تعيين مقرري و بودجه
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 ؛مورد خشنودي قـرار گيـرد   ،با توجه به اوضاع و شرايط پيش از روي كارآمدن صفويه
 ـ ،گرچه بديهي است با اين همه ه همكـاري بـا   اينها مصداق سلطان جور بوده و هرگون

  گيرد.آنان نيز در همان دوره، در قالب و شرايط خاصي صورت مي
 ،هاي علوم دينياداره و بودجه مراكز، مدارس و حوزه ةدر رابطه با شيو ،به هر حال

گويي به سؤال اصلي اين نوشتار كـه بررسـي بودجـه ايـن     پاسخمهمترين منابع ما براي 
جامانده از اين دوره است؛ چراكه متأسفانه در ي بههانامهها و وقفمراكز است، سفرنامه
تـوان بـه   كمتـر مـي   ،هايي كه در رابطه با دوره صفويه صورت گرفتهمقالات و پژوهش

دسـت يافـت.    ،جا به اين مسأله پرداخته باشدبحث مستقل و منقحي كه به صورت يك
فرائد الفوائد در «اب ترين كتابهايي كه در اين زمينه به نگارش در آمده كتيكي از قديمي

است كه معاصر بـا صـفويه    »كلبعلي تبريزيبنمحمدزمان«از » احوال مدارس و مساجد
ولي متأسفانه با اينكه عنـوان كتـاب    ،گرددباز مي مريق1122بوده و سال نگارش آن به 

شـدن  هـاي تـاريخي آن كمكـي در روشـن    اما داده ،در رابطه با مساجد و مدارس است
مشتمل بر دو باب و يك خاتمه است. باب اول  ،كند. اين كتابشتار نميموضوع اين نو

بيشتر در زمينه آداب مسجد و معرفي برخي از مساجد مقدس است. مؤلف در باب دوم 
كتـاب را بـه    ةباشد به علم، علما و متعلمين پرداختـه و خاتم ـ كه مربوط به مدارس مي

  داده است.ها اختصاص مشاهد شريفه، احكام كنائس و صومعه
در تحقيقات بعدي نيز كه مربوط به بحث مراكز آموزشي در دوره صفويه اسـت،   غالباً

در  هايي كه اخيراًاند. در پژوهشبه مسأله وقف و موقوفات مساجد و مدارس اشاره نموده
صفويه در عرصه دين، فرهنـگ  «همچون  ؛توان به آثاريرابطه با صفويه صورت گرفته مي

و يا كتـاب   »رسول جعفريان«از » سياست و فرهنگ در روزگار صفوي«و يا » سياستو 
اشـاره نمـود.    »گلمنصور صفت«از » ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي«

ولـي مبحـث و يـا عنـوان      ،پژوهان جاي تقدير داردگرچه زحمات اين دست از صفويه
 .توان در اين كتابها پيدا نموديمستقلي در رابطه با بودجه مراكز آموزشي و ديني را نم

در مورد تحولات اقتصادي، اجتماعي و ديني و به خصوص در رابطه با نهاد وقف نيز 
؛ 1595، ص2ج ،1388ولـي خـود معترفنـد (جعفريـان،      ،گرچه مباحثي مطـرح شـده  
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صورت نگرفتـه   ،كنون بحث جامعي در رابطه با وقف ) كه تا372، ص1381گل، صفت

مـوردي مناسـبات    ةتاريخي بوده و بـه مطالع ـ ـ به صورت تحليلي   است. اين نوشتار
 دينـي  علوم هايحوزه و آموزشي مراكز يعني بودجه ؛ديني و سياسي در عصر صفويه

كه  است اين اصلي اين پژوهش پرسش ،نيز اشاره نموديم پردازد و همانگونه كه قبلاًمي
 شده است؟ز چه راههايي تأمين ميهاي مراكز و مدارس ديني از كجا و ادرآمدها و هزينه

  صفويه دوره در آموزشي ـمراكز ديني 
نقش تأثيرگذار بوده و  ،در تأمين اهداف آن كشورمراكز و نظام آموزشي هر كشوري 

هر دولـت و حكـومتي بـراي رسـيدن بـه اهـداف كوتـاه و يـا          .كنندمي ءبسزايي را ايفا
آن اهــداف، بــدون توجــه و  بــودنبلندمــدت خــود، فــارغ از مشــروع و يــا نامشــروع 

گسـترش و   قطعاً راه به جايي نخواهد برد. ،درنظرگرفتن بحث تبليغات و آموزش مردم
، بـدون درنظرگـرفتن مراكـز     بزرگتـرين دسـتاورد صـفويه   ترويج مذهب تشيع به عنوان 

بخشـيدن بـه   رسـميت توانسـت بـه  هاي شيعي كه ميتأثيرگذار در تثبيت و ترويج آموزه
مراكـزي   ،رسـد كـه در ايـن دوره   غير ممكن بود. به نظـر مـي   ،ك كندمذهب تشيع كم

ها در كانون توجه متوليان حكومتي و ديني مردم خانهمكتب و همچون مساجد، مدارس
هـا  خانهحتي قهوه ،اند. در اين دورهبوده و براي رسيدن به اهداف خود از آن بهره گرفته

اگر اشعار آييني و مـذهبي   است احياناًچراكه بديهي  ؛مورد توجه حكومت مركزي بوده
توانست با توجه بـه انديشـه سياسـي حكومـت     شد، نميها خوانده ميخانهدر اين قهوه
 همانگونـه كـه در  ـ  خانهقهوهبر خلاف مذهب رسمي كشور بوده باشد  صفوي علناً
 دهجايگاه اهل فضل، ادب، دانش، شعر و موسيقي بو ـ  ذكر شدهاين دوره  برخي از آثار

 زيسته و خانه اوكه در قرن يازدهم مي »نصرآبادي«كسي به آنجا راه نداشته است.  هر و
در كتاب خود  ،باشدمي مريق1080 توفايم »صائب تبريزي«محفل ادبي شاعراني مانند 

رحل اقامت انـداختم تبـارك االله از    ،خانهدر قهوه«نويسد: خانه اين دوره ميدرباره قهوه
اقر علوم نظري و يقيني و گروهي حاوي موسيقي و ترجمان اصـول  آن مجمع، جمعي ب

  .)27، ص1378(نصرآبادي،  »و فروع ديني...
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تـوان  نكـات قابـل تـوجهي را مـي     ،هـاي ايـن دوره  و سفرنامه هادر لابلاي سياحتنامه
مسجد علاوه بر محـل عبـادت، كـاركرد مدرسـه نيـز       ،دريافت. مطابق گزارشهاي تاريخي

، 1363شـده اسـت (اولئـاريوس،    ي بـراي تعلـيم و تربيـت محسـوب مـي     داشته و پايگاه
در مورد تعداد مساجد نيز ذكر شده كه هر شـهري بـه    .)589، ص1363؛ تاورنيه، 302ص

گرچـه ايـن آمـار     ؛)302، ص1363هاي آن مسجد وجـود دارد (اولئـاريوس،   تعداد كوچه
د مسـاجد و اهميـت دولـت بـه     كننده انبوه وجـو ولي بيان ،رسدآميز به نظر ميكمي اغراق

 كه از سـياحان مشـهور    قمري 1093توفاي م »اوليا چلبي«مراكز ديني در اين دوره است. 
 )ق1052- 1038( »صـفي شاه«در زمان سلطنت  قمري 1050، در سال استدولت عثماني 

، نوشـته  كرده و تمام مشاهدات خود را جـزء بـه جـزء    آذربايجان و تبريز مسافرت به
مدرسه بزرگ ذكر كرده و در ادامه بـه توصـيف بزرگتـرين     47س تبريز را تعداد مدار

 هاآندر آموزش قرآن  و »اءدار القرّ«بيست و  »شاهجهان«يعني مدرسه  ؛مدرسه اين شهر
پرداخته  :به نقل روايات حضرت علي و ائمهدر آنها كه  »دارالحديث«هفت  و نيز
ذكر كرده  بابهاي تبريز را ششصد خانهتعداد مكتبهمو در ادامه  .پردازد، ميشودمي

، مكتـب  »حسن ميمنـدي «، مكتب »حسنشيخ«مانند مكتب  ؛و به برخي از اسامي آنها
شـهر   ه بـا ) و يـا در رابط ـ 17، ص1338(چلبـي،   ... اشاره نمـوده اسـت  و  »خانتقي«

 فعال و داراي طلبه بـوده اسـت   همگيكه  داشتهباب مدرسه  57 اصفهان نقل شده كه
   .)939، ص3، ج1374ن، (شارد

  هاي علوم دينيبودجه نظام آموزشي و حوزه
بررسـي   ،يكي از نكات ضروري در رابطه با مراكـز دينـي و آموزشـي دوره صـفويه    

رسد بررسـي ايـن موضـوع در مناسـبات دينـي و      بودجه اين مراكز است كه به نظر مي
 ؛صـفويان دارد  سياسي صفويه، رابطه تنگاتنگي با منصب صدارت و مجموعه حاكميـت 

 كـه  »صدر«چرا كه تأمين بخشي از بودجه مراكز آموزشي و مدارس علوم ديني زير نظر 
بوده و شرح وظايف متعددي بر عهـده او گذاشـته شـده،    بالاترين مقام ديني در صفويه 

ون او رسيدگي بـه امـور مسـاجد، موقوفـات و امـاكن      ؤاز جمله كارها و شبوده است. 



157 

 

 

ت د
سبا

منا
 يني

سي
سيا

و 
 

فو
 ص
ت
وم
حك

« ي
الع
مط

ة 
رد
مو

 ي
 نيتأم

يهز
 نه

جه
ود
و ب

اي
ه

 
زش

مو
ز آ

راك
م

 ي
وزه

 ح
و

اي
ه

 
م د

علو
/  »يني

كان
رد
ي ا

اح
 فت

سن
مح

ي
   از جمله كمپر: جامانده از اين دورهبه هاي به سفرنامها توجه . ببودمتبركه 

حقـوق بـراي متوليـان،     او حق دارد و داراي اين قدرت است كـه شـهريه و  
 ،كاركنان و خدام، مدرسين، طلاب، وعاظ و روحانيون از هر درجـه و مرتبـه  

افـزايش   ،بنا به نظر و تشخيص خودش بر اساس استحقاق آنهـا وضـع كنـد   
 .)121، ص1360(كمپفر،  ده و يا حتي آن را به كلي قطع كنددهد و يا كم كر

تعيـين حكـام شـرع و مباشـران      به طوري كـه  ؛ره وظايف صدر گسترده استيدا
سفيدي جميع سادات و علما و مدرسان و شيخ الاسلامان اوقاف تفويضي و ريش

 ـو پيش اظ و سـاير خدمـه مـزارات و مـدارس و     نمازان و قضات و متوليان و حفّ
مسـتوفيان و سـاير عملـه سـركار      جد و بقاع الخير و وزراي اوقاف و نظـّار و مسا

2، ص1368(ميرزاسميعا،  الان و حفاّران با اوستموقوفات و محرران و غس(.  
شيخ الاسلامي  منصب ،قمري 940 توفايم »كركي«با حضور محقق البته بايد توجه داشت 

 »عبـاس شـاه «پـس از  و  )211، ص1، ج1379در كنار مناصب ديگر به وجود آمد (جعفريان، 
 ،در ايـن دوره  .تفـاوت كـرد  با گذشته اي سازمان دولت صفوي تا اندازه ،)ق1038- 996( اول
در هـر دو  گرچـه   ؛شناخته شد ترمقامي دينيبا تر و شيخ الاسلام مقامي اداري به عنوان صدر

 »االله روزبهان خنجيفضل« .)220، ص1، ج1379(جعفريان،  اداره امور شرعي دخالت داشتند
به كه به خوبي  خود آوردهدر كتاب  دوره صفويه را درك كرده، عبارتي كه قمري 927متوفاي 

ميان  بودن صدوراسطهوو به نقش تر صدر تفاوت مقام صدر و شيخ الاسلام و موقعيت اداري
  .)95، ص1362خنجي،  روزبهاناشاره نموده است (اهل علم و پادشاه 

دوره صفويه و در ساختار ديواني حاكميت با توجه به شرح وظـايف و  در  ،بنابراين
ون صدر و يا شيخ الاسلام، يكي از وظايف او نظارت بر مدارس و مراكـز آموزشـي   ؤش

  ها چنين آمده است: است. در برخي از سفرنامه
شوند تا زندگي و رفتـار و  رؤساي مدرسه از طرف صدر به اين سمت انتخاب مي

سـر  رؤسا بايد به طلاب تنبل يـا سـبك   .تحت نظر بگيرند را دقيقاً كردار محصلين
مستمعين كوشا و مستعد  افراد ناشايست را از مدرسه بيرون بيندازند و ،اخطار كنند

  .)142، ص1360(كمپفر،  هاي سالانه پاداش دهندرا تمجيد كنند و با كمك
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نيست تأمين ايـن   از يك سو معلوم .عبارت اين مستشرق از دو جهت نامفهوم است
رديـف   ،آيـا رئـيس مدرسـه    ،به عنوان مثال .هاي ساليانه از چه طريقي بوده استكمك
داده اسـت؟ از سـوي   اي را از طريق صدر براي مدرسه خـويش اختصـاص مـي   بودجه
آموزشـي از طريـق    ةها به واسطه صدر بوده آيا تأمين بودج ـاگر تأمين اين كمك ،ديگر

  ه وجوهات و يا از طريق مستمري حكومتي؟موقوفات بوده و يا از را
ر و بـاني  البته بايد توجه داشت كه گاهي انتخاب مدير و رئيس مدرسه به دست خي

نظـارت بـر امـور     در نهايت ،، اما در هر حالباشدبوده ميساز كه متولي مدرسه مدرسه
  مدرسه به دست صدر بوده است. 
و واگذارى حجره به طـلاب   به عهدة متولى	مدرسه انتخاب مدير و مدرسان
و متعلّقـات   مدرسـه 	 است. پس از فوت بانى،	مدرسه از جمله وظايف مدير

شـود  واگذار مى ،يابدآن به جانشينى كه وى انتخاب كرده و سمت متولى مى
و اگر اتفاق را به سببى كلية دارايى بانى خيرات به نفع پادشاه مصـادره شـد،   

را اداره و بـر آن   مدرسـه 	امـور  ،اسـت ترين مقـام روحانيـت   صدر كه بزرگ
   .)939، ص3، ج1374(شاردن،  كندنظارت مى

  ،»هاي متولي مدرسه و واگذاري امور مدرسه به صـدر مصادره دارايي«از عبارت 
ساز بعـد از اتمـام كـار سـاخت و سـاز      ر مدرسهتوان دريافت كه باني و خيخوبي ميبه

مستغلاتي براي مصارف جاري مدرسـه در   املاك و ،مدرسه براي تأمين مخارج مدرسه
ر      ،ولي همانگونه كه ذكر شد ،گرفته استنظر مي ساخت مدرسه بـه دسـت بـاني و خيـ
اي بلكه تا اندازه ،ساز موجب اين نيست كه در تمام كارهاي مدرسه مستقل باشدمدرسه

صـدر بـر    ،ولـي بـا ايـن همـه     ،دست واقف در امور آموزشي و اداري مدرسه باز بـوده 
سـاز بـوده   بر جلب نظر و موافقت واقف مدرسـه او مدارس نظارت داشته و البته سعي 

در  گـردد و ايـن  عملـي مـي   ،نصب مدرس و استاد از طرف شاه با توافق صـدر «است. 
صدر بـا توافـق    ،در ساير موارد .صورتي است كه مدرسه از موقوفات شخص شاه باشد

   .)141، ص3601(كمپفر، » كندمدرس را تعيين مي ،شخص واقف
شـود كـه عـلاوه بـر     از برخي گزارشـهاي تـاريخي اسـتفاده مـي     ،در كنار موقوفات
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شـايد  [ .موقوفات، وجوهات شرعي ديگر از جمله خمس نيز به دست صدر بوده اسـت 

ترين گزارشهاي تاريخي در رابطه بـا در اختيارداشـتن خمـس از طـرف     يكي از قديمي
 »محمـد خدابنـده  سلطان«از زمان  .]باشدگزارش تاريخي  ، (مقامات صدارت)صدور

هيچ زماني صدور به اين استقلال و شـوكت و حشـمت   « :گويدق) كه مي 996- 985(
نبودند. تمامي نذورات و خمس و وجوهات وقفي كه در خزانه عامره بود، تمام به رقـم  

حتي در ادامه نيز نقل شده  .)670، ص2، ج1383(منشي قمي، » رسيدوي به مصرف مي
رسيده اسـت  بدون اطلاع و كسب اجازه از شاه به مصرف مي ،مهمات و امور شرعي كه
 »ميرابوالولي انجـو شـيرازي  «ق ) نقل شده كه 1038-996در زمان شاه عباس ( .)همان(

آوري و ضبط و ربط كه داراي منصب صدارت بوده به دليل مسامحه و كوتاهي در جمع
  .)719، ص2، ج1382منشي، كشود (بيوجوه شرعيه از اين منصب عزل مي

هاي تاريخي دوره صفويه حكايت از آن دارد كه پيش از اين نيز وجوهات شـرعي  داده
 »بهماس ـطشـاه «كه سال در گذشت  قمري 984به دست علما بوده است. در حوادث سال 

ذكر شده كه او خمس و زكات را در اختيار علما و مشايخ هر شهري  ،ق) است984- 930(
البتـه در ايـن    .)670، ص1، ج1383ا در بين مستحقين تقسيم كنند (منشي قمـي،  قرار داد ت

توان استفاده نمود كه وجوهات گزارش كه عبارت علما را به صورت مطلق ذكر نموده نمي
ولي با توجه  ،در اختيار صدر و متعلق به ساختار ديواني حكومت بوده است شرعي منحصراً

) نقـل  719، ص2، ج1382منشـي،  منشـي (بيـك  كندر بيكبه گزارشي كه قبل از اين از اس
پيش از اينكه مستقل و جـداي از   ،آوري و تقسيم وجوهاترسد كه جمعبه نظر مي ،كرديم

  به مناصب حكومتي و صدارت وابسته بوده است. ،حكومت و ساختار ديواني باشد
 »حسـين نسلطاشاه«صدر و بعد از آن منصب شيخ الاسلامي و در دوره  ،در هر حال

اي برخوردار بوده و ق) منصب ملاباشي در ساختار ديواني از جايگاه ويژه1105-1135(
منابع مالي زيادي در دست داشته است و او با استفاده از اين منابع و اشـراف بـه مراكـز    

كرده است. ما در ادامه به برخـي از  ديني و مدارس علوم ديني، به امور آنها رسيدگي مي
هايي كه در ساختار نظام آموزشي اين دوره دخالت داشته و افـراد از  بودجه اين منابع و

  كنيم.پرداختند اشاره ميطريق آن به ادامه تحصيل مي
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  هاي حكومتيمستمري و بودجه
طبعـاً بسـتر    ،انديشه سياسي و رويكرد مذهبي زمامداران صـفويه بـه مـذهب تشـيع    

هـاي  راي امور معيشتي و عمراني حوزهمناسبي را براي تخصيص بودجه و اعتبار مالي ب
البته بايد توجه داشت كـه مـدارس دوره صـفويه بـه لحـاظ       ؛نمودعلوم ديني فراهم مي

بلكه مدارسي كه به نوعي به شـاه منتسـب بـوده،     ،شدهبه يك شكل اداره نمي ،درآمدي
در دوره صـفويه   ،داراي شهريه ثابت و مقرري حكومتي بوده اسـت. بـه عبـارت ديگـر    

 ،شـده مواجـه مـي  او با اعمال نفوذ بيشـتري از سـوي   شده زير نظر شاه، ساخته ارسمد
بـر  مـدارس  قبيـل  ايـن   يتوان گفت كه ساختار نظام آموزشميبه طور طبيعي  ،بنابراين

زير نظر شاه بـوده و  شده، بيشتر ر ديگري ساخته ميخلاف مدارسي كه توسط افراد خي
 »كمپفـر «جهـانگرد آلمـاني    .گرفته استت ميها نيز بر همين اساس صورعزل و نصب

نصب مدرس و استاد از طرف شـاه  «نويسد: در خاطرات خود مي يلاديم1716متوفاي 
در صورتي است كه مدرسـه از موقوفـات شـخص     گردد و اينبا توافق صدر عملي مي

(كمپفر، » كندمدرس را تعيين مي ،در ساير موارد صدر با توافق شخص واقف .شاه باشد
طـلاب در  «نويسد: همو در رابطه با نحوه زندگي طلاب در اين دوره مي .)141، ص1360

 ،شودجمعي صرف نميغذاها در آنجا به صورت عمومي و دسته ،كنندمدارس زندگي مي
از  .)همـان » (شوداما به هر يك از آنها مبلغي خيلي جزئي براي گذران زندگي پرداخته مي

بودن مبلـغ،  يئشود، ولي با توجه به جزين درآمد استفاده نميشده محل تأمين اعبارت نقل
دنبالـه   ،رسد كه محل تأمين اين پول از موقوفات بوده، مؤيد ايـن مطلـب  بيشتر به نظر مي
روزانه به يك عباسي يا دو درهم  ،در مدارس منتسب به شاه اين كمك« :اين عبارت است

روزانه يك محمـودي يـا يـك شـاهي      ،در ساير مدارس به طلاب .گرددنقره بالغ مي
   .)142همان، ص» (پردازند كه عبارت است از نصف يا يك ربع عباسيمي

هاي شاهانه از همان ابتداي تشكيل دولت صـفويه وجـود داشـته    ها و بخششكمك
) قمري 1060و  1054(متوفاي پيش از سال  »سيدعبدالحسيب علوي«به طوري كه  ؛است

اشاره  قمري 1040 متوفاي» ميرداماد«و  قمري 940متوفاي  ،كه از نوادگان محقق كركي
ق) مبالغي را براي كمك به طلاب در اختيار محقق 930-907( »اسماعيلشاه«كند كه مي
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داده است. او در اين باره به نقـل از جـد خـود محقـق كركـي در كتـاب       كركي قرار مي

  نويسد: مي »قواعد السلاطين«
هاي كلي تفـويض فرمـود كـه بـر     الها، مبلغن سآاز  چنانچه در يك سال

دفعه  طلبه علوم و مستحقين اهل صلاح قسمت نمايد و دو دفعه ديگر، هر
هزار تومان، از مسكوك به طلبه و ارباب استحقاق رسـانيدم و در دفعـه    يك

ديگر كه مزاج شريفش را عارضه رو داده بود، قريب به هـزار تومـان طـلاي    
طـلا بـه مسـتحقين     تصدق نمايم. قطعه قطعهغير مسكوك عطيه فرمود كه 

   .)181، ص1384دادم (علوي عاملي، مي
نيز نقل شده كه او سـاليانه هفتصـد تومـان از    ق) 984-930( بهماسطدر زمان شاه

شهرهاي عراق را براي محقق كركـي قـرار داد تـا در آنچـه خـود       1عايدات و سيورغال
  .)441، ص3، جق1401(افندي،  داند به مصرف برساندصلاح مي

اي منتسب بـه شـاه بـوده و بـه     در خلال وقفنامه مفصل مدرسه چهار باغ كه مدرسه
اي يكصد دينار مدرسه سلطاني و مدرسه مادر شاه نيز شهرت داشته، ذكر شده كه حجره

، 1346خواه در آن يـك نفـر يـا دو نفـر سـاكن باشـند (سـپنتا،         ؛تسليم ساكنان آن كنند
توان نتيجه گرفت كـه آمـوزش   مي ،ها و مبلغ يكصد دينارفنامهاز اين قبيل وق .)169ص

به طوري كه گـاهي از لابـلاي گزارشـها و     ؛در دوره صفوي، مورد توجه و اهتمام بوده
خورد كه نشانگر تعجـب و گويـاي   هاي سياحان اين دوره، كلماتي به چشم ميسفرنامه

يران با كشورهاي ديگر و يـا  حسرت آنها بوده و به خوبي به تفاوت بين نظام آموزشي ا
از جمله چيزهايي كه مورد توجه آنان واقع شـده   لااقل كشور خودشان اشاره دارد. مثلاً

مستشـرق آلمـاني دوره    ؛باشـد. كمپفـر  بحث امور مالي و حقوق اساتيد و مدرسـان مـي  
  نويسد: صفوي در اين باره مي

ر مدارسي كه شود. دمكفي است و سالانه پرداخت مي حقوق مدرس كاملاً
در  .شـود از طرف شاه وقف شده حقوق مدرس به يكصد تومان بـالغ مـي  

ولـي   ،در حدود پنجـاه تومـان اسـت    ساير مدارس اين حقوق كمتر و غالباً
بايد دانست كه اين حقوق درست در روز مقرر و بدون كم و كاست تأديه 
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چنـين   شود. كاش در آلمان نيز به استادان اين فروزندگان چـراغ دانـش  مي
   .)141، ص1360شد (كمپفر، موهبتي ارزاني مي

رسـد  مـي  قمـري  1116بعد از اتمام ساخت مدرسه چهارباغ كه قدمت آن به سال 
مـاه   رديده و شـاه صـفوي در  گواگذار  2»آميرمحمدباقر«نقل شده كه تدريس آن به علامه 

تومـان   300به مبلغ از محل خزانه دولتي او اي را براي خانه ،قمري 1120ربيع الاول سال 
 .)556، ص1352آبادي، خاتونحسيني ( كنددر حوالي خانه قديمي ايشان خريداري مي

نيز نقل شده كه بعد از اتمام ساخت و سـاز   »االلهلطفشيخ«در رابطه با مدرسه و مسجد 
االله بـه امامـت و   لطـف طـول كشـيده شـيخ   قمري  1028تا  1011آن كه بناي آن از سال 

دهـد  پرداخته و شاه عباس براي او مستمري و مقرري حكومتي قرار مـي تدريس در آن 
  .)404، ص1344(هنرفر، 

هـاي  مدارس و مراكز ديني منتسب به شاه از جايگاه خوبي بـه لحـاظ هزينـه    ،بنابراين
 شـده جاري آن برخوردار بوده و رديف بودجه خاص حكومتي براي آن در نظر گرفته مي

هاي شـاهانه و گـاهي حتـي    برخي اوقات شهريه و تقسيمي ،و يا همانگونه كه ذكر شد
به طوري كه در رابطه با مدرسه چهارباغ  ؛تأمين كتابهاي اين مدارس وابسته به آنها بوده

) كتابهايي از علوم مختلف توسـط سـلاطين   81، ص1342نقل شده (تحويلدار اصفهان، 
  يافته است.صفوي به آن اختصاص مي

اي از بـارزترين  هـاي حكـومتي نمونـه   هـا و كمـك  بودجـه  ن است كهآاينها بيانگر 
در جهت توسعه فضاي شيعي  صفويه بوده و طبعاًحكومت تعاملات سياسي و ديني در 
تـوان از  هـايي كـه آنهـا را مـي    مسـاعدت  هـا و نمود. بودجهدر جامعه كمك شاياني مي

نشـر مواريـث   حفظ و  و اعم از مساجد، مدارس ؛مهمترين عوامل توسعه نمادهاي ديني
  شيعي در اين دوره به شمار آورد.

  وجوهات
پرداخت وجوهات شرعي از گذشته تا كنون مورد توجه بوده است. در عصر غيبـت  

(صـدوق،   »المقنـع «در كتـاب   مـري ق 381متوفـاي   »شيخ صدوق«افرادي مانند  ،كبري
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) بابي را بـراي خمـس   177، صق1418، وهم( »ةيالهدا«) و در كتاب 171ق، ص1415

 ق،1413(مفيـد،   »المقنعه«در كتاب قمري  1413متوفاي اختصاص داده و يا شيخ مفيد 
ــين 233ص ــي «) و همچن ــيد مرتض ــاي م »س ــري  436توف ــاب قم ــار«در كت  »الانتص

) 226، ص1ق، ج1405، وهم ـ( »رسـائل «) و در كتـاب  225ق، ص1415(سيدمرتضي، 
پيش از اين نيـز در عصـر حضـور ائمـه و آغـاز      اند. حتي خود به بحث خمس پرداخته

توان اشاره نمود. به عنوان نمونه غيبت صغري به كتابهاي متعددي در رابطه با خمس مي
) 253، ص1365(نجاشـي،   »بن مهزيـار اهـوازي  علي«مانند  ؛توان به كتابهاي افراديمي

و  قمري 290 ايتوف) م272، صتا(طوسي، بي »فضالبنالحسنبنعلي«متولد قرن سوم، 
) فقيه و متكلم قـرن  385، ص1365(نجاشي،  »اسكافي الجنيداحمدبنمحمدبن«يا كتاب 

  چهارم اشاره نمود.
هاي معمول پرداخـت  شيوه ،هاي رسمي در دوره صفويهبي ترديد علاوه بر پرداخت

هـايي در  رواج داشته است. در فقه شيعه پرداخـت  ءپول از طرف شيعيان به علما و فقها
الب خمس و زكات مطرح بوده و اين مسائل در حوزه مفاهيم فقهـي پـيش از صـفويه    ق

در  كـافي مايه حفظ و قوام و استمرار تشيع بوده است. متأسفانه امروز شواهد  ،در عمل
دست نيست تا نشان دهد كه با روي كارآمدن صفويه چه تغيير و يـا تغييراتـي در ايـن    

 ،نيز اشاره نموديم همانگونه كه قبلاً .)312، ص1138گل، ها رخ داده است (صفتزمينه
ق) در اختيار علمـا  984 -930( بهماسطاز زمان شاه ،وجوهات شرعي از جمله خمس

 »خدابنـده  محمـد سـلطان «بوده و بعد از اين نيز مطابق گزارشهاي تـاريخي در زمـان   
نظـر  ق) صدور، در ساختار ديواني ديني در مجموعه حاكميـت صـفويه، از   996- 985(

مانند نذورات، اوقاف و وجوهات شرعي داراي بسط يد بـوده و ايـن منـابع     ؛منابع مالي
  شده است.مطابق نظر آنها مصرف مي

توان به چيـزي دسـت يافـت كـه     كمتر مي ،اما متأسفانه به لحاظ گزارشهاي تاريخي
نشان بدهد كه آيا خمس در نظام آموزشي كشور تأثيرگذار بـوده و بـه مصـرف مراكـز     

متوفـاي   »مجلسـي «رسيده يا نه؟ علاوه بر اينكه به لحـاظ تـاريخي، علامـه    موزشي ميآ
بـودن  در زمان خود با توجه به اينكه داراي منصب حكومتي بوده، بـه كـم   قمري 1110
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بـه  از يك سو با توجـه   تبعاً .)368ق، ص1423كند (مجلسي، دهندگان اشاره ميخمس
دهنـدگان،  بودن خمسكم ،در اين دوره و از سوي ديگرهاي لازم از منابع تاريخي نبود داده

 ةتوان اظهار نظر دقيقي در رابطه با سهم وجوهات و به خصوص خمـس در بودج ـ نمي
 ؛البته بايد اذعان نمود نقش وجوهات در مقايسه با ديگـر اقسـام   ؛مراكز آموزشي داشت

  چشمگير نبوده است. ،به ويژه در مقايسه با موقوفات

  موقوفات
اگر بگوييم از جمله پيشگامان مسأله وقـف در ايـن دوره را    ،به گزاف نيستسخن 

 »عباس صـفوي شاه«به طوري كه نقل شده  ؛بايد شخص شاه و خانواده سلطنتي برشمرد
  :دهداوقاف قرار مي ءاموال خود را جز ةهم

حتـي ايـن دو    ،جميع اشياء سركار من و آنچه اطلاق ماليت بر آن توان كـرد 
ليكن مشروط بر آن است كه به هـر   ،ه در دست دارم وقف استانگشتري ك

نمايد در راه  ءمصرفي كه رأي صواب نماي اشرف كه متولي آنها است اقتضا
   .)761، ص2، ج1382 منشي،بيكدين و دولت صرف نمايد (

آن هـم در سـطح خـانواده     ،بديهي است كه چنين مناسباتي در قبـال مسـائل دينـي   
به طـوري كـه    ؛گرفتن مسأله اوقاف در ميان مردم تأثيرگذار بودسلطنتي در رشد و نضج

اعـم از موقوفـات    ؛توان به نقش اوقـاف هاي حكومتي ميدر كنار وجوهات و مستمري
رسد خاصه و عامه در تأمين مخارج مدارس علوم ديني و طلاب اشاره نمود. به نظر مي

 ةزيـرا بـا مطالع ـ   ؛لاب بودههاي عمراني مدارس و شهريه طكه وقف از مهمترين بودجه
تـرين منبـع   توان پي برد كه عمدهگزارشها و اسناد تاريخي كه از اين دوره بجا مانده مي

ساز بلافاصله بعـد  رين مدرسهبه طوري كه خي ؛شدهمالي مدارس از راه اوقاف تأمين مي
ي را هاي جاري آن اوقاف و مسـتغلات از ساخت مدارس و مراكز ديني براي تأمين هزينه

گران كه در بازار ريسمان اصـفهان واقـع شـده، در    مدرسه كاسه مثلاً ؛گرفتنددر نظر مي
اميرمحمدمهـدي  «ق) به وسيله 1077-1105( »سليمان صفويشاه«آخرين سال سلطنت 

در رابطه بـا بـاني ايـن مدرسـه كـه مدرسـه        .ساخته شده است »الملك اردستانيحكيم
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» اورنـگ زيـپ  «ه شده كـه او در هندوسـتان در زمـان    نوشت ،شودحكيميه نيز ناميده مي

شـود و اطبـاي هنـد از    دختر پادشاه هند مريض مي ق) مطبي داشته اتفاقا1068-1118ً(
زمـاني كـه دختـر     ،كنـد الملك او را معالجه ميآنگاه حكيم ،شوندوي عاجر مي ةمعالج

او با اين پول بـه بنـاي    بخشند وكند، به او و زنش جواهر بسياري ميپادشاه بهبود پيدا مي
را  »آوردنـيم «نيز مدرسه  »بيگوزينب«همسر او  .كندگران در اصفهان اقدام ميمدرسه كاسه

شود، املاك و مستغلاتي خريـده وقـف   كند و معادل پولي كه خرج اين دو بنا ميبنا مي
 گاهي مصارف موقوفات به تفصيل ذكر .)656، ص1344كند (هنرفر، اين دو مدرسه مي

جهان زيـر  اي كه براي مسجد جديد عباسي (مسجد شاه) در ميدان نقشدر وقفنامهشده 
تنظـيم شـده، بخشـي بـه     قمري  1023در تاريخ  قمري 1030متوفاي  »بهايي«نظر شيخ 

يازده نفـر   ،اختصاص داده شده و شمار مدرسينشان طلاب و مصارف ،وظايف مدرسين
روزها را در مسـجد بـه تـدريس اشـتغال      ةبقي ،باشند كه بايد به جز دو روز در هفتهمي

حتي صـورت حسـاب و مبلـغ     اي از مدرسين وعدهكه نام داشته باشند. در اين وقفنامه 
كسي در امر تدريس بدون عذر شرعي  تأكيد شده كه اگر، ذكر گرديده شانحق التدريس

طـلاب   حرام اسـت. در رابطـه بـا    بلكه بر او بوده،كوتاهي كند، مستحق حق التدريس ن
اي روزانه بـه شـرط اينكـه بـه     باشند نيز شهريهنفر مي 37ساكن در حجرات مسجد كه 

اختصـاص داده   ،نباشـد علوم ديني مشغول بوده و حجرات مذكور دائر بوده و تعطيـل  
مسجد ميدان و يا عمادي كاشان كه اصـل   ) و يا مثلا50ً- 62ص ،1346(سپنتا،  شده است

نوشـته و فرامينـي از   هـا و سـنگ  داراي كتيبـه  ،اسـت  بناي آن مربـوط بـه دوره سـلجوقي   
باشد. اين مسجد به دليل اينكه در ميان بازار و مقابل قوينلو، صفويه و قاجار ميپادشاهان قره

هـاي مختلـف بـه    ميدان بزرگ و در نقطه حساس شهر واقع بوده داراي فرمانها و كتيبـه 
ق) 1038- 996( »عباس كبيرشاه«فته تا ق) گر984- 930اول ( بهماسطكتيبه از شاه 16تعداد 

اي باشد. در وقفنامـه ق) در قرون مختلف مي1035-1105( »حسين صفويسلطانشاه«و 
كه از اين مسجد باقيمانده فهرست املاك و متعلقات آن ذكر شده، در اين وقفنامه بيـان  

مـام  خطيـب و ا  ةشده كه پس از تعيين مصارف موقوفه از قبيل روشنايي، فرش، شـهري 
شـرط   اش، بايد مازاد آن صرف مدرسه و طلاب گردد و مخصوصاًجماعت، مؤذن و فرّ
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ماه طلبه را امتحان كند و عـزل و نصـب طلبـه متعلـق بـه رأي      شده كه مدرس هر شش
  .)147، ص1382باشد (نراقي، شريف مدرس مي

خت توان به خوبي دريافت كه ساهاي بجامانده از دوره صفويه ميوقفنامه در خلال
مدارس علوم ديني در دوره صفويه و وقف آنها وابسته به تشكيلات دولتي و حكـومتي  

گرچه مناسبات سياسي و ديني حكومـت و نيـز رويكـرد مـذهبي خـانواده       ؛نبوده است
به تأثير نبود. سلطنتي، در رونق مسأله اوقاف در ميان آحاد مردم از هر طبقه و صنفي، بي

 ؛رس علوم ديني تنها به دست حكومت و دولت صفويساخت و ساز مدا ،عبارت ديگر
توان چنـين  مي ،هاي موجودبلكه با توجه به وقفنامه ،يعني شاه و خانواده سلطنتي نبوده

اند تا مـردم  نتيجه گرفت كه از بالاترين طبقه اقشار مردم كه شاه و خانواده سلطنتي بوده
اتمـام  و بعـد از  ن كار سهيم بوده اند در ايعادي كه توان ساخت و ساز مدرسه را داشته

. گرفتندهاي جاري آن در نظر ميموقوفاتي را نيز براي تأمين هزينه ،ساخت و ساز آن
گرفته اعم از شاه و خانواده سلطنتي صورت مي ؛احداث مدارس در دوره صفوي ،بنابراين

 در اين ان و...كسي از علما، غلامان، خواجگان، درباريان، شاهزادگان، اطباء، بازاري هر و
  اند.كار سهيم بوده

  هاي خيرينهدايا و كمك
شـده را نيـز   ر به طلاب علوم ديني مـي هايي كه از طرف افراد خييا و بخششاهد

هاي حكومتي از جمله درآمـدهاي محصـلين ايـن    در كنار موقوفات و مستمري توانمي
ين قبيل هدايا كه به عطايـا و  ها به انامهدوره بر شمرد. در لابلاي مطالعه بعضي از وقف
 دوره صـفوي، موقوفه  از جمله مدارس ،موهبت تعبير شده، اشاره شده است. به عنوان مثال

بـوده   نزديك محله خواجو و در مجاورت چهار سوي نقاشيكه است  »مريم بيگم«مدرسه 
 شده ساخته قمري 1115در سال ق) 1052- 1038( »صفيشاه«دختر  ؛مريم بيگمكه توسط 

هـاي بسـياري در شـهرهاي    براي اين مدرسه موقوفه او .)662، ص1344(هنرفر،  ستا
(موحـد   3نمـوده اسـت  وقـف   و هگرفت ـ راصفهان، تبريز، بسطام، قزوين و غيـره در نظ ـ 

وقفنامـه   ،از نكات جالب توجه در رابطه با اين مدرسه .)646، ص1ق، ج1418ابطحي، 
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براي محصلين ذكـر گرديـده اسـت.     وقفنامه شامل فقرات و شروطي است كه .آن است

رهيزگـار و اهـل   شروطي از قبيل اشتغال طلاب علوم ديني به فقه، حـديث و تفسـير، پ  
، 1344(هنرفـر،  ممـرّ درآمـدي نداشـتن     و عدم اشتغال به كارهـاي ديگـر   ،بودنقناعت
البته شروط ديگري نيز در توضيح و تفصيل وقفنامه ذكر شده كه در اينجـا از   ؛)663ص
  كنيم.آن خودداري مي بيان

جالب توجه در اين وقفنامه اين است كه واقف در صدد توضيح برخي از قيود  ةنكت
در توضـيح عـدم اشـتغال بـه كارهـاي ديگـر و درآمدنداشـتن، در         مثلاً ؛وقفنامه برآمده

خواه وظيفه و خـواه   ؛و وجه معاش «...قسمتي از وقفنامه مدرسه مريم بيگم چنين آمده 
در توضـيح ايـن    .)664همـان، ص ( »ه غير آنها از هيچ ممري نداشته باشندتعليم و خوا

 «... اسـت:  فقره از وقفنامه واقف در كتيبه لوح سنگي مرمري ديگري ايـن چنـين آمـده   
خواه وظيفه و خواه تعليم و خـواه غيـر آنهـا از     ؛دويم آنكه نوشته شده كه وجه معاشي

گاهي رعـايتي بـه طلبـه     ،موهبت و عطايا هيچ ممري ديگر نداشته باشند و اگر مردم از
گويـا   .)667همـان، ص » (مدرسه مزبوره نمايند در اخذ اين وجوه مؤاخذه نخواهند بود

كه با توجه به گزارشـهاي   چرا ؛ر منحصر به مدارس نيستهاي افراد خيهديه و بخشش
متوفـاي   »اوليـا چلبـي  «ها نيز اشاره شده است. خانهبه چنين هدايايي در مكتب ،تاريخي

ذكـر   بـاب هاي تبريـز را ششصـد   خانهتعداد مكتب ،در بازديد خود از تبريز قمري 1093
، »حسن ميمندي«، مكتب »حسنشيخ«مانند مكتب  ؛برخي از آنهاعد از بر شمردن كرده و ب
، به اين نكته اشاره »يعقوبسلطان«و مكتب  »حسنسلطان«، مكتب »خانتقي«مكتب 

، 1338(چلبـي،   شـود ها هر ساله بـه اطفـال لبـاس داده مـي    خانهبكه در اين مكت كندمي
هـاي  البته بايد توجه داشت كه ممكن است لباسهاي اهدايي از هـدايا و بخشـش   .)17ص

تـوان  بلكه از درآمدهاي ناشي از اوقاف بوده باشد، علاوه بر اينكه نمي ،مردمي نبوده باشد
  اند.دهايي از راه اوقاف داشتههاي سراسر كشور بودجه و درآمخانهگفت مكتب

  درآمدهاي شخصي
هاي حكومتي، موقوفـات عامـه و خاصـه و نيـز هـدايا كـه گـاهي        در كنار مستمري
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گرفت و شاه صفوي به ايـن واسـطه بـه    هداياي مردمي و هداياي حكومتي را در بر مي
خصي افـراد  نمود، نبايد از درآمدهاي شمي ءهايي را اهدابرخي از افراد انعام و سيورغال
درآمدهايي كه طلاب از راه كاركردن بـراي خـود كسـب     ؛براي ادامه تحصيل غافل بود

كـس نتوانـد    هـر «كارهايي از قبيل استنساخ نسخ و تدريس خصوصي به افـراد.   ،كردندمي
هـا  بايد در پي تحصيل درآمد ديگري باشـد... بعضـي   ،زندگي خود را با اين اندك بگذراند

هـا درآمـدي بـراي    ها در خانـه دادن به بچهكردن كتابها يا درسرونويساوقات فراغت را با 
متوفاي  »قطيفي ابراهيمشيخ«در رابطه با  .)142، ص1360(كمپفر، » كنندخود دست و پا مي

كه مباحثات و مناظرات او در رابطه با عدم جواز پرداخت خراج و قبول  قمري 951بعد از 
معـروف و مشـهور    قمـري  940متوفاي  »محقق كركي« هدايا و خراج از سلاطين جور با

كرده و بـه درآمـد   نمياست، نقل شده هرگز از هيچ پادشاهي انعام و سيورغال قبول 
علاوه بر اينكه جمع كثيري از طلاب و دراويش  ،كردهناچيز زراعت خود قناعت مي

 ـ     نيز هم دمير، صحبت او بوده و پـيش او تلمـذ نمـوده و بـه او ارادت داشـتند (خوان
نيـز نقـل    قمـري  993متوفـاي   »مقدس اردبيلي«درباره ورع و زهد  .)280، ص1379

» گرفتـه و غير آن، وظيفه نمي 4آن روز كه مشغول به كار ديگر بوده، مانند گازري«شده كه 
 ـدرآمدهاي شخصي افراد را بايد جز ،بنابراين .)230، ص1373(ابن كلبعلي تبريزي،  ي ئ

رسـد  علاوه بر اينكه به نظـر مـي   ،ارس علوم ديني برشمرداز بودجه تحصيلي طلاب مد
اي فراخـور  خـانواده ها نيز بيشـتر بـه عهـده افـراد بـوده و هـر       خانهتأمين هزينه مكتب

داده وضعيت مالي خود به آموزگار مكتب در قبال آموزش فرزندش به او چيزي مـي 
بـه  » سـو «، ده و افـراد تنـگ دسـت   » اكـو «هاي دارا يـك  است. نقل شده كه خانواده

ايـن   ،دادند. نكته جالبي كه در گزارش اين مستشرق اروپايي وجود داردآموزگار مي
، 1374سپارند (شـاردن،  هاي خود را رايگان به مكتب ميبچه ،است كه مردمان فقير

معـادل  » اكـو « 15هـر   واحد پول فرانسه بوده و تقريبـاً » سو«و » اكو« .)935، ص3ج
داران بسـيار  مكتب ةالزحمرسد كه حقبه نظر مي ،هر حال يك تومان بوده است. در

 »ميـرزاي صـفوي  سـام «كردنـد.  گذران زندگي مـي  ،ناچيز بوده و با اين درآمد ناچيز
، »تحفـه سـامي  «در كتـاب   »اسماعيل صـفوي شاه«فرزند بلافصل  قمري 983 متوفاي
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شـغلي و  از هفتصد شاعر عصر صـفوي نـام بـرده و گـاهي نيـز بـه موقعيـت         تقريباً

داري مكتـب در اشـاره نمـوده كـه     »دهقـاني «و  »غياثي توني«مانند  ؛معيشتي افرادي
كردند. به عنوان نمونه او از شاعري به نـام  اشتغال داشته، با فقر و ناداري زندگي مي

نمايد و مرض جوع بر مزاجش غالب؛ داري اشتغال ميبه مكتب«دهقاني نام برده كه 
ميـرزاي صـفوي،   (سـام » خوردشت بخورد، جامه خود را گويند در سفري چيزي ندا

 .)161، ص1352
 »شاهناصرالدين«كه در دوره قاجار و در زمان » وين«در  يلاديم 1891متوفاي »پولاك«

ه عنوان پزشك دربار در ايران بوده و بعد از گذشت ده سال به كشـور  ب ق)1313- 1264(
كـه   كـرده خانه در دوره قاجار اشاره خود بازگشته در خلال كتاب خود به وضعيت مكتب

  :  نويسدمي او .هاي قبل نيز دست يافتخانه در دورهتوان به وضعيت مكتبتا حدودي مي
 .گوينـد مدارس گروهي است كه به آن مكتب مـي  ،تربراي طبقات فرودست

اما تمـام   ،گيرنداي درس ميكودكان در قبال پرداخت شهريه ،در اين مدارس
 ،هر كس سواد نوشـتن داشـته باشـد    اتي خصوصي هستند وها مؤسسمكتب

هـايي را  بچه ،است تواند در دكاني كه به اين منظور در بازار كرايه كردهمي
 چهـار زانـو   ،ها در طول ديـوار در آنجا بچه .اند درس بدهدكه به او سپرده

   .)187، ص1361(پولاك،  نشينند...مي
هـاي  تـوان گفـت تـأمين هزينـه    مـي  ،ذكر شـد در مجموع با توجه به آنچه  ،بنابراين

خانه در مقابل اخذ وجه ناچيزي از والدين خانه بر عهده افراد بوده و صاحب مكتبمكتب
  گماشته است.كودكان و البته گاهي هم به رايگان به تربيت و تعليم كودكان همت مي

  گيرينتيجه
 پذيرش بهيه با توجه آيد كه در حكومت صفواين نتيجه به دست مي ،از آنچه گذشت

ها و مناصب حكومتي از طرف علما و بسط يد و حمايت حاكميـت از  وليتؤبرخي مس
ق) 1135-907آنها، در كنار تثبيت حكومت مركزي ايـران در طـول بـيش از دو قـرن (    

د. در اين ممساعدي براي نشر و ترويج عقايد شيعي فراهم آ ةتوسط حكام صفويه، زمين
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موزشي و مدارس دينـي متعـدد شـيعي در سرتاسـر ايـران رو بـه       تأسيس مراكز آ ،دوره
هاي پيش از چيزي كه شايد تا پيش از اين در ايران و حكومت ؛فزوني و افزايش گرفت

مورد توجـه   ،سياسي حاكميت ةوجود نداشت و يا اينكه به لحاظ انديش صفويه يا اصلاً
ي صفويه بر مراكـز دينـي و   سياس ةبخشيدن به مذهب تشيع در انديشرسميت نبود. طبعاً
ها نيز تأثيرگذار بود. در اين دوره با توجـه  خانهنظير مساجد، مدارس و مكتب ؛آموزشي

ديني حكومت، علاوه بر توجه بـه مراكـز دينـي     ـ  به رويكرد مذهبي و مناسبات سياسي
سلطنتي گرفتـه تـا علمـا، تجـار،      ةجامانده از گذشته، اقشار مختلف مردم از خانوادبه
فراخور حال خويش به ساخت و ساز مدارس و مراكـز آموزشـي    ،وران و پزشكانيشهپ

مـزارع و... را در قالـب وقـف بـراي      ،ها، بازارهـا ابنيه ،رو آورده و در كنار اين مدارس
  .رفتندگمخارج اين مدارس در نظر مي

هـاي علـوم دينـي در تمـام     هاي مراكز آموزشي و حـوزه بودجه ،گرچه تا پيش از اين
ا در كنار اوقـاف و  هاي مردمي تأمين ميرين و كمكدوران توسط موقوفات و خيشده، ام

امري جديد و قابـل   ،هاي اين مراكز توسط حكومت صفويمين هزينهأهاي ديگر، تبودجه
هـاي ايـن مراكـز توسـط حكومـت صـفوي در تعيـين        مين هزينهأت ،در واقع .توجه است

  بوده و عاملي در رشد و گسترش تشيع گرديد.تأثيرگذار و سياسي مناسبات ديني 
مصداق بارزي از پيوند سياست و ديانت در  ،هاي حكومتيتعيين بودجه و مستمري
به خصوص  ؛ها در تأمين مخارج مدارس علوم ديني و طلاباين دوره است. اين كمك

بتـه بـه   ال ؛كـرد مي ءمراكز و مدارسي كه به نوعي منتسب به شاه بود، نقش بارزي را ايفا
از ايـن راه   ،عمراني مدارس بوده و بيشتر ـ ترين منابع ماليرسد كه اوقاف از عمدهنظر مي

در كنـار ايـن منـابع     شده است. ضمناًبراي گذران زندگي، به طلاب و محصلين كمك مي
ر و همچنين درآمدهاي شخصي افراد، غفلت نمـود. در  هاي افراد خينبايد از هدايا و كمك

توان اذعان نمود كه گرچه مي ؛ت نيز با توجه به تتبعي كه صورت گرفتخصوص وجوها
متأسـفانه  امـا   ،پرداختندمردم وجوهات خود را به علما و روحانيون مورد اعتماد خود مي

دهنده نقـش  توان به گزارشي دست يافت كه نشانكمتر مي ،به لحاظ گزارشهاي تاريخي
نبـود  به از يك سو با توجه  وزشي باشد. تبعاًمراكز ديني و آم ةوجوهات در تأمين بودج
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دهنـدگان،  بودن خمـس كم ،هاي لازم از منابع تاريخي در اين دوره و از سوي ديگرداده
در بودجـه   ،توان اظهار نظر دقيقي در رابطه با سهم وجوهات و به خصوص خمسنمي

 ؛ديگـر اقسـام   مراكز آموزشي داشت. البته بايد اذعان نمود نقش وجوهات در مقايسه با
  به ويژه در مقايسه با موقوفات چشمگير نبوده است.

 
  هايادداشت

  .)نگ فارسي معينفره ( »بخشدعوايد زميني كه پادشاه به جاي حقوق يا مستمري به اشخاص مي. «1

 ،كلبعلي تبريزييد اين مطلب گزارش محمدزمان بنؤم .آبادي استمراد ميرمحمدباقر الحسيني خاتون .2

تـأليف شـده    قمـري  1122در احوال مساجد و مدارس كه در سال  »فرائد الفوائد«در كتاب خود 

روز  ،و يـك هجـري باشـد    در سال سـابق كـه هـزار بيسـت    «... نويسد: باشد. او در اين باره ميمي ،است

پنجشنبه دهم شهر رجب المرجب به طلبه عظام حجرات آن را كه يك صد و پنجاه و شش حجره باشـد  

آبادي... هر ميرمحمدباقر حسيني خاتونآبه تصديق مدرس آن افضل فضلاي زمان و اعظم علماي دوران... 

ا فوق بعض، ساكن در جنات عـدن   بعضه ،يك را فراخور نصيب و اندازه خود شفقت نموده در جنات عدن

  ).291، صفرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد ،بن كلبعلي تبريزيمحمدزمان(» فرمودند

در جلد اول بـه   ،»هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخها وجلوهريشه«نويسنده كتاب  .3

بـيگم را  زينـب  ،در جلد دوم ورتي كهدر ص ؛سليمان صفوي ذكر كردهبيگم را دختر شاهزينب ،اشتباه

هـاي تشـيع و حـوزه    ها و جلـوه ريشه، موحد ابطحي (سيدحجتصفي معرفي كرده است!! دختر شاه
  ).272، ص2و  ج 646، ص1، جعلميه اصفهان در طول تاريخ

  .)لغت نامه دهخدا ( »ها را شويد و تميز كندرختشويي؛ آنكه جامعه« .4

  منابع و مĤخذ
، به كوشش رسـول  فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجدريزي، محمدزمان، ابن كلبعلي تب .1

 .1373جعفريان، تهران: احياء كتاب، 
 .ق1401 خيام، قم: ،الفضلاء حياض و العلماء رياض ميرزاعبداالله، اصفهاني، افندي .2
 سـلطان  سـنيه  سده جهت به شجاعيه فيروزه كتاب از گزارشي ،------------------- .3

 .1378 نا،بي جا،بي جعفريان، رسول ،حسينيه
، ترجمة احمد بهپـور، تهـران: سـازمان    سفرنامه آدام اولئاريوس، بخش ايراناولئاريوس، آدام،  .4

 .1363انتشاراتي و فرهنگي ابتكار، 
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 .1390المعارف بزرگ اسلامي، 
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